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Abstract

Purpose: To investigate the position of Zel al-Sultan's military organization and how to develop 
his military facilities with a case study of Isfahan barracks.

Method and Research Design: This research was written with a descriptive and analytical ap-
proach using the historical and content analysis method based on manuscripts, internal and exter-
nal archival documents and images, and library and field studies.

Findings and conclusion: The findings of the research indicate that Zel al-Sultan from 
1878AD/1296 AH to 1887AD/1305 AH, built and equipped four barracks, two infantry artillery, 
and several warehouses of military weapons in Isfahan. He had a well-trained army of around 
21,000 soldiers, who were trained in modern military techniques. Zel al-Sultan's success in form-
ing a regular corps was due to the timely payment of dues to officials and soldiers, and the provi-
sion of necessary military equipment and training. Mustafa Qolikhan Farashbashi was responsible 
for the construction and alteration of Chahar Hawz, Naqsh-e Jahan, Fethiyeh, and Naseri barracks 
in accordance with Zel al-Sultan's orders.
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چکیده

هدف: بررسی جایگاه تشکیلات نظامی ظل السلطان و چگونگی توسعۀ تأسیسات نظامی او با مطالعۀ موردی 

سربازخانه های اصفهان.

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی به روش تحلیل تاریخی و محتوایی براساس 

نسخه های خطی، اسناد و تصاویر آرشیوی داخلی و خارجی و مطالعات کتاب خانه ای و میدانی نگاشته شده است.

و  تشکیلات  سال 1296ق-1305ق/1878م-1887م  از  اقتدارش  دورۀ  در  نتیجه گیری: ظل السلطان  و  یافته ها 

زیرساخت های نظامی گسترده ای شامل چهار سربازخانه، دو توپ خانۀ پیاده و سواره و چند انبار تسلیحات نظامی 

در اصفهان ایجاد و تجهیز کرد. او ارتشی کوچک و مجهز با حدود بیست ویک هزار سرباز براساس آموزش فنون 

نظامی نوین داشت. مصطفی قلی خان فراش باشی بنابه دستور ظل السلطان، کاربری میدان چهارحوض و نقش جهان 

و کاروان سرای مادرشاه را به سربازخانه تغییر داد و سربازخانه ای برای سوارهای فتحیه روبه روی کاروان سرای مادرشاه 

ساخت. او هم چنین در کنار میدان چهارحوض، سربازخانۀ ناصری را احداث کرد که پس از عمارت مسعودی، 

باشکوه ترین بنایی بود که به دستور ظل السلطان ساخته شده بود. توجه مستمر ظل السلطان به آموزش و تربیت 

نیروی نظامی، پرداخت به موقع مواجب شش ماهه و سالیانۀ صاحب منصبان، سربازان، سواران و توپ چیان و تهیۀ 

تجهیزات نظامی و وسایل موردنیاز برای مشق قشون، دلیل موفقیت او در تشکیل قشون منظم بوده است.

کلیدواژه ها:  ظل السلطان؛ مصطفی قلی خان فراش باشی؛ سربازخانه؛ اصفهان؛ قاجار.
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1. مقدمه
ارشـد  پسر  ظل السلـطان  به  ملقــب  )1266-1336ق/1850-1918م(  مسعودمیــرزا 
ناصرالدین شاه، تنها شاه زادۀ بدون تاج ایران بود که تجربۀ حکومت بر حدود دوسوم 
مملکت ایران را در دورۀ قاجار داشت. او به مدت بیش از سی وسه سال بر اصفهان و ولایات 
تابعۀ اصفهان حکومت کرد. شرح اهتمام او در ازبین بردن آثار هنری اصفهان و ویران کردن 
بیش از چهل عمارت و بنای تاریخی عصر صفوی مانند عمارت هفت دست، قصر نمک دان، 
آیینه خانه و جهان نما، و فساد و تباهی، فسق و فجور، گروگان گیری و مصادرۀ اموال مردم 
زبان زد خاص و عام است و بیشتر نویسندگان و محققان دورۀ قاجار و حتی خانوادۀ او 
نیز بر آن صحه گذاشته اند. گویی نام او با ویرانی و ظلم عجین شده است و نمی توان از او 
عمران و آبادانی و اقدامات عام المنفعه انتظار داشت. در این مقاله به بعُد دیگری از نحوۀ 
حکم رانی ظل السلطان در دورۀ اقتدارش )1296ق-جمادی الثانی 1335ق/1878م-فوریۀ 
1888م( پرداخته شده است. مسعودمیرزا در آن مقطع زمانی، افزون بر مرمت و بازسازی 
برخی از بناهای تاریخی و تأسیس مدرسۀ همایونی، دارالشفاء، دیوان خانه، مدرسۀ نظام و 
انجمن معارف و انتشار روزنامۀ فرهنگ، فوج ها و دسته های نظامی منظمی را هم در ایالات 
و ولایات تحت حکومت خود تشکیل داد. امور نظامی و مالی قشون او متمرکز بود. او 
در تهیۀ تجهیزات نظامی، وسایل موردنیاز برای مشق قشون و ادوات جنگی مانند اسلحه 
و توپ نیز عملکرد موفقی داشت. او در اصفهان و سایر مناطق تحت حکومت خود، 
سربازخانه و انبار ذخیرۀ تسلیحات نظامی برای فوج های پیاده نظام، سواره نظام و توپ خانه 

ساخته بود. مقالۀ حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است:
1. تشکیلات نظامی ظل السلطان چه جایگاهی داشت؟

2. ظل السلطان زیرساخت های نظامی مناطق تحت حکومت خود را چگونه توسعه 
داد؟

تشکیلات نظامی ظل السلطان اعم از آموزش فنون نظامی، مشق قشون و تجهیزات 
نفری سربازان قشون اصفهان در سراسر مملکت کم نظیر بود. او برای توسعه و تجهیز 
ازجمله  مناطق تحت حکومت خود، چند سربازخانه ساخت؛  نظامی  زیرساخت های 

سربازخانۀ چهارحوض، فتحیه و ناصری،
و  ظل السلطان  نظامی  تشکیلات  جایگاه  روشن کردن  حاضر  پژوهش  از  هدف 

چگونگی توسعۀ یکی از زیرساخت های نظامی اش )سربازخانه( است.
ایران در دورۀ  نظامی  مقاله وضعیت تشکیلات  این  با چنین رویکردی در   پس 
قاجار تا پایان حکومت ناصرالدین شاه به طورمختصر بررسی می شود و پس ازآن تشکیلات 
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نظامی ظل السلطان و چگونگی توسعۀ سربازخانه های او در اصفهان بررسی می شود. گفتنی 
است، ظل السلطان پس از سقوط از اریکۀ قدرت و برکناری از حکومت ایالات و ولایات 
به جز حکومت اصفهان، نیروی نظامی خود را از دست داد و تعداد سربازانش به پانصد 
نفر کاهش یافت. به همین دلیل به مرور زمان کاربری سربازخانه ها، توپ خانه ها و انبارهای 
تسلیحات نظامی اصفهان تغییر یافت و یا ظل السلطان آن ساختمان ها را ویران کرد. لذا 
دورۀ موردمطالعۀ تشکیلات نظامی ظل السلطان و سربازخانه های او از آغاز حکومتش بر 
اصفهان در 1292ق/1875م تا برکناری اش از سریر قدرت در 1305ق/1888م است و 

تشکیلات نظامی دورۀ قاجار تا پایان حکومت ناصرالدین شاه بررسی شده است.

2. پیشینۀ پژوهش
دربارۀ تشکیلات نظامی دورۀ قاجار نسخه های خطی و اسناد فراوانی موجود است. بسیاری 
از سیاحان خارجی که در آن دوره از ایران دیدن کرده اند در گزارش های خود به وضعیت 
سپاه، تأسیسات و تجهیزات نظامی ایران پرداخته اند. هم چنین کتاب ها و مقاله های بسیاری 
دربارۀ تشکیلات نظامی ایران در دورۀ قاجار نگاشته شده است که یکی از قدیمی ترین 
آن ها، کتاب »تحولات سیاسیِ نظام ایران« نوشتۀ جهانگیر قائم مقامی )1326( است؛ ولی 
دربارۀ تشکیلات نظامی ظل السلطان و سربازخانه های او در اصفهان و جانمایی محل دقیق 
آن ها تحقیق و پژوهش متمرکزی انجام نشده است. پژوهش زیر به روش تحلیل تاریخی و 
محتوایی با رویکرد توصیفی و تحلیلی براساس نسخه های خطی، اسناد و تصاویر آرشیوی 

و مطالعات میدانی و کتاب خانه ای نگاشته شده است.

1 .2. تشکیلات نظامی ایران در دورۀ قاجار تا پایان حکومت ناصرالدین شاه
آقامحمدشاه، مؤسس حکومت قاجار شیفتۀ سپاه سالاری و لشکرکشی بود. او شانزده 
سال بی وقفه برای دستیابی به قدرت تلاش کرد. حتی پس از مغلوب کردن خاندان زند، 
تاج گذاری نکرد و به قفقازیه لشکرکشی کرد. او با سپاه فرمان بردارش در سراسر مملکت 
تاخت و »سرهای پرغرور را از پای« انداخت تا برادرزاده اش به آرامی سلطنت کند )ملکم، 
1380، ج2، ص646(. فتح علی شاه، نبوغ نظامی و جنگاوری عمویش را نداشت. اگرچه 
او در مدت کوتاهی توانست کشمکش های داخلی را فرونشاند، ولی هیمنۀ قدرت نظامی 
سپاهش با تلنگری از سپاه روس فروریخت. رؤیای عباس میرزا ولی عهد و والی آذربایجان، 
تشکیل ارتشی قدرتمند و متمرکز به سبک فنون نظامی نوین بود. او که خود در کنار 
سپاهش به مشق و تمرین فنون نظامی می پرداخت، استخدام مستشاران نظامی مجرب 

تشکیلات نظامی و سربازخانه های 
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خارجی را تنها مانع پیشروی سپاه روس به خاک کشور می دانست. به همین دلیل نخستین 
هیئت نظامی فرانسوی به سرپرستی سرتیپ گاردان1 به ایران وارد شد و پس ازآن تعلیم سپاه 
ایران توسط افسران کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس، روسیه و اتریش تا پایان حکومت 
قاجار ادامه یافت؛ ولی تشکیلات نظامی ایران چندان توسعه ای نیافت. با همۀ اشتیاقی که 
عباس میرزا در اصلاح قشون داشت، تقویت و بازسازی سپاه پس از عهدنامۀ ترکمن چای 
پیگیری نشد )کرزن، 1380، ج1، صص 730-735(. بنابه گزارش موسیو ژوبر2 سفیر 
ناپلئون بناپارت3 در عثمانی و ایران، تشکیلات نظامی ایران در دورۀ فتح علی شاه شامل 
نگهبانان شاه و شاه زادگان، دسته های ایلات، سربازان داوطلب و چندین رستۀ پیاده نظام، 
سواره نظام و توپ خانه بود. او در گزارش خود می نویسد: »ایرانیان هیچ تصوری از هنر 
جنگیدن ندارند؛ ترفند جنگی آن ها شکست دادن دشمن در نخستین برخورد و یا گریختن 

از میدان نبرد است« )ژوبر، 1347، صص 215-214(.
و  می دانست  منوط  و سرهنگ ها  توانایی سرتیپ ها  به  را  قشون  نظم  محمدشاه، 
از »سوار بی نظام و اردوبازاری پدرسوخته که دائم فریاد بی جهت می کنند« بیزار بود و 
تابین4« باشند )اسناد تاریخی  بندِ نظمِ  می خواست که سرکرده ها مسئولیت پذیر و »در 
به دلیل  او  زمان  در  سپاه  وضعیت  بااین حال،   .)13 سند   ،1385 ج2،  غفاری،  خاندان 
بی کفایتی حاج میرزاآقاسی و وزیر جنگ فلاکت بار بود )قائم مقامی، 1326، ص68(. در 
ذی الحجۀ1251ق/آوریل1836م، حدود یک سال ونیم پس از آغاز پادشاهی محمدشاه، کلنل 
استودارت5 یکی از افسران انگلیسیِ سفارت بریتانیا در تهران، تعداد سربازان ایرانی را 
یک صدهزار و هفت صدوپنجاه نفر برآورد کرد که بیشتر آن ها غیرثابت و اسمی بودند. او 
در گزارش دقیق خود به بی نظمی سپاه، ناآگاهی سرکردگان نظام از مشق وفنون نظامی و 
مجهزنبودن سربازان به اسلحه، لباس و تجهیزات اشاره کرده است. براساس این گزارش 
باروت موردنیاز سپاه از کارخانۀ تبریز و کارخانۀ جدید درحال ساختی در تهران تأمین 
می شده و کارخانۀ توپ ریزی و عراده سازی مخصوص حمل توپ در نزدیکی تبریز قرار 
داشته است )استودارت، 1349، صص 128-131(. پس برخلاف دیدگاه برخی از محققان، 
در دورۀ حاج میرزاآقاسی در کنار تولید مضحک کفش آهنین برای شتران، بنیان برخی از 
کارخانه جات توپ ریزی و تولید باروت هم گذاشته شده و در دورۀ صدارت امیرکبیر 

کارخانه ها توسعه یافته و کارآمد شده است.
در قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میلادی اقدامات بسیاری درزمینۀ تبدیل قشون چریک 
و غیرمنظم ایران به ارتش ثابت یا نیمه دائم با انضباط و شکل اروپایی و اصلاح آموزش 
فنون نظامی انجام شد. امیرکبیر نخستین صدراعظم ناصرالدین شاه که خود درمیان قشون 

1.Claude-Matthieu Comte 

de Gardane.

2. Pierre Amédée Emilien Probe 

Jaubert.

3.Napoleon Bonaparte.

4. تابین: سربازی که درجه ندارد؛ زیردست.

5. Colonel Stoddart
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بالیده بود، بر اصلاح تشکیلات نظامی کشور سعی داشت. او دارالفنون و کارخانه های 
باروت سازی، توپ ریزی، اسلحه سازی و دیگر دست افزارهای نظامی را در تهران، مشهد، 
تبریز و اصفهان بنیان نهاد و یا توسعه داد و قوانینی در امر سربازگیری و تأمین مواجب 
قشون تنظیم کرد؛ ولی سقوط او از اریکۀ قدرت، از برقراری و پایداری اصلاحاتش 
مانع شد. دو دهه پس از او، ناصرالدین شاه، میرزاحسین خان مشیرالدوله را به سپه سالاری 
منصوب کرد و به او در امور نظامی اختیارات کامل داد. او نهُ سال وزیر جنگ بود و درطول 
این مدت درصدد تمرکز امور نظامی و مالی ارتش برآمد. پس ازآن ارتش ایران در آخرین 
سال سلطنت ناصرالدین شاه شامل قشون طرح اتریشی، سوارۀ قزاق، قشون متحرک و 

قشون متوقف یا سربازان ذخیره می شد )قائم مقامی، 1346، صص 77-76(.
در اواسط حکومت ناصرالدین شاه، مجدالملک یکی از دولت مردان قاجار »طبقۀ 
سپاهی ایران را از جمیع مخلوق عالم مظلوم تر« دانست؛ زیرا قشون ایران از روزی که 
به نوکری مجبور می شد، بیم نان داشت و همیشه دچار گرسنگی و عریانی بود )نسخۀ 
خطی رسالۀ مجدیهّ، کمِام، برگ 29(. مواجب سپاه از دورۀ فتح علی شاه تا پیش از انقلاب 
مشروطه سالیانه بین شش تا هفت تومان بود )ژوبر، 1347، ص215؛ صفائی، 1349، سند 
5؛ Sheil, 1856, p385) که به موقع پرداخت نمی شد و سرباز مجبور بود برای گذران زندگی 
به تکدی گری )نسخه خطی رسالۀ مجدیهّ، برگ 30 و 31( و یا کسب وکار روی بیاورد »و 
از مشق و خدمت طفره بزند« )آدمیت و ناطق، 1356، نقل از رسالۀ میرزامحمدحسین خان 
دبیرالملک فراهانی، ص434(. بسیاری از سربازها از گرسنگی می مردند و یا دچار بیماری 
می شدند و هلاک می شدند )نسخۀ خطی رسالۀ طبیّ، کمِام، 3-97(. بی نظمی در امور 
مالی قشون و حرص و طمع سرکردگان تشکیلات نظامی مهم ترین دلیل پرداخت کم و 

دیرهنگام مواجب قشون بود.
سال  در  ایران  قشون  بودجۀ  سپه سالار  میرزاحسین خان  منحصربه فرد،  سندی  در 
او  پادشاهی  بیست وهفتم  سال  در  قشون  بودجۀ  با  را  ناصرالدین شاه  حکومت  دوم 
مقایسه کرده است. براساس این گزارش، در دورۀ صدارت امیرکبیر در 1266ق/1850م 
بودجۀ مواجب قشون بدون تدارکات و دیگر هزینه های تشکیلات نظامی یک میلیون و 
پانصدوهشتاد هزار تومان بوده است؛ درحالی که در 1291ق/1874م به نه صد هزار تومان 
کاهش یافته است. درادامه سپه سالار کاهش مخارج قشون را ممکن و سهل دانسته است 
و سه راه کم کردن تعداد قشون و پیش کارها؛ کسرکردن مخارج نفری قشون و مواجب 
پیش کارها؛ و کاهش تعداد قورخانه ها و دیگر تدارکات مانند پوشاک سربازان را پیشِ رویِ 
شاه قرار داده است. شاه که همواره به دورۀ طلایی اصلاحات امیرکبیر در فنون و امور نظامی، 
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نیم نگاهی داشت در پاسخ نوشت که قصد ندارد تعداد سپاه و مخارج آن را کاهش دهد؛ 
بلکه می خواهد تعداد قشون به دورۀ امیرکبیر برسد )صفائی، 1349، سند 5(. گفتنی است، 
مری شیل1 همسر سفیر انگلستان، چهل سال پس از ژوبر و یک سال پس از آغاز صدارت 
امیرکبیر به مدت چهار سال در ایران زندگی کرد. شیل هم چنان مانند ژوبر ارتش ایران را 
بدون نظم داخلی و بر روی کاغذ صدهزار نفر می دانست. او معتقد بود که با احتساب 
هنگ های ناقص و سربازانی که به مرخصی می روند و هرگز بازنمی گردند، ایران کمتر از 
 Sheil,) هفتادهزار نفر سپاه دارد که حدود بیست وپنج هزار سرباز آن از آذربایجان است
p384 ,1856). به نظر می رسد اقدامات امیرکبیر بیش از اجرایی شدن طرح ها و اندیشه هایش 

به دلیل اوج بی نظمی قشون در اواخر دورۀ محمدشاه، موردتوجه ناصرالدین شاه و محققان 
آن دوره و پس ازآن قرار گرفته است. درهرحال، سپه سالار یک سال پس از آن نامه، توانست 
تعداد قشون کشور را به بیش از یک صدهزار نفر برساند )صفائی، 2535، سند 9(. بااین حال 
 Sheil, 1856,) قشون مملکتی که ترفیع مقام افسرانش بنابه رشوه و تعارف و یا وراثت بود
p383) و حتی کودکی به سرکردگی فوجی می رسید،2 قدرت نظامی آن با افزایش تعداد 

قشون، وجود افسران اروپایی در برخی هنگ ها، آموزش مشق نظامی به سبک نوین و 
فراهم کردن تجهیزات اروپایی پیشرفت نمی کرد؛ چون خدمت و رشادت و شایستگی سپاه 

در ارتقاء مقام افراد نقش مؤثری نداشت.

3. درآمدی بر حکومت ظل السلطان
مسعودمیرزا در سن دوازده سالگی به حکومت مازندران، ترکمن صحرا، سمنان و دامغان 
رسید و پس ازآن به فرمان فرمایی فارس و سپس به حکومت اصفهان منصوب شد. او تا 
1292ق/1875م چندبار حاکم اصفهان و فارس شد. ازآن پس تا 1325ق/1907م که به 
خواست مردم اصفهان عزل شد، حدود سی وسه سال حاکم بلامنازع اصفهان بود. حکومت 
بروجرد، گلپایگان، خوانسار، یزد، عراق )اراک امروزی(، لرستان، عربستان )خوزستان(، 
ایالت فارس، کرمانشاه، کردستان، محلات و درجزین با فوج های عراق، اصفهان، کردستان 
و درجزین به تدریج ضمیمۀ حکومت اصفهان شد )ظل السلطان، 1362، صص 19-20؛ 
روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 14جمادی الآخر1305ق، نمرۀ 537(. او در آغاز قرن چهاردهم 
هجری قدرتمندترین و ثروتمندترین شخص پس از ناصرالدین شاه بود و آن قدر به جایگاه 
خود دل گرم بود که در 1300ق/1883م به شاه پیشنهاد کرد که درمقابل پیشکشی میلیونی، 
او را به ولی عهدی انتخاب کند. ظل السلطان در جمادی الثانی 1305ق/1888م زمانی که 
در اوج شوکت و اقتدار در مقر خود در دارالسلطنۀ اصفهان حکومت می کرد و خود را 

1. Mary Sheil.

2. می تـوان به امیـرتومانی ملیجــک در 

یازده سالگی اشاره کرد (کرزن، 1380، ج1، 

ص767، ص768).
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میرقلیچ1 دولت می دانست2، به دستور پدر تاجدارش از حکومت تمامی ولایات و قشون 
به جز اصفهان استعفا داد و حدود یک سال در تهران بیکار بود و تنها عنوان حکومت 
اصفهان را داشت؛ به طوری که اطرافیانش دربارۀ او می گفتند که »او بر روی قالی راحت 
نشسته و چپق فکر می کشد« )ویلسن، 1366، صص 64-65(. ازآن پس به جز دل جویی 
گاه وبی گاه شاه از فرزندش در انتصاب کوتاه مدت او بر ولایاتی چون گلپایگان، خوانسار 

و کمره و گاهی عراق، دیگر از آن اقتدار پیشین خبری نبود.
دوران طلایی حکومت ظل السلطان از 1296ق/1879م آغاز شد و در جمادی الثانی 
1305ق/1888م پایان یافت. هنگامی که او حکومت اصفهانِ »ویران و مخروبه« را تحویل 
گرفت، به مدت سیزده سال به آبادانی اصفهان و متعلقات دیوانی آن پرداخت )جابری 
و  کاروان سراها  صفوی،  کاخ های  پل ها،  نقش جهان،  میدان  ص35(.   ،1378 انصاری، 
حتی مغازه های مردم را که به مرورزمان ازبین رفته بود تعمیر و بازسازی کرد )روزنامۀ 
او   .)278 نمرۀ  3محرم1302ق،  و   46 نمرۀ  3جمادی الآخر1297ق،  اصفهان،  فرهنگ 
در اصفهان نخستین مدرسۀ همایونی، دیوان خانه برای دادرسی، مجلس تجار، انجمن 
معارف و مدرسۀ نظام را تأسیس کرد )شیبانی، 1366، ص222؛ روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 
9جمادی الاول1296ق، نمرۀ 2 و 25صفر1298ق، نمرۀ 83؛ محبوبی اردکانی، 1374، ج1، 
برای فقرا و سربازان دارالشفاء ساخت )روزنامۀ فرهنگ اصفهان،  ص158(. هم چنین 
25صفر1298ق، نمرۀ 83( و پزشکان معتبر داخلی و خارجی را به اصفهان فراخواند تا 
در انجمن طبیّۀّ اصفهان همکاری کنند. او نخستین روزنامۀ اصفهان را با عنوان »فرهنگ 
اصفهان« منتشر کرد که در شهرهای ایران و خارج از کشور توزیع می شد و ناصرالدین شاه، 
شخص اول مملکت یکی از خوانندگان آن بود )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 29صفر1302ق، 
نمرۀ 286(. ظل السلطان به کمک نیروی نظامی و نخبگان تحت امرش به خوبی توانست بر 
نیمی از کشور حکومت کند. البته ناگفته نماند که او درطول دورۀ حکم رانی اش افزون بر 
و  مجرمان  سنگین  مجازات های  سیاسی،  دغل بازی  به  دوراندیشی  و  سیاست مداری 
سخت کُشی متهمان نیز شهرت داشت (Benjamin, 1886, p64). حسین قلی خانْ ایل خانِ 
بختیاری یکی از مشهورترین افرادی است که در دوران قدرت یابی ظل السلطان به دست 
او قربانی شد. ظل السلطان، پس از آن که از حکومتِ تمامی ایالات و ولایات عزل شد و 
خانه نشین شد، چاپ و انتشار روزنامه را متوقف کرد و کاخ ها و بناهای صفوی را ویران 
کرد. انگار که به قول جابری انصاری به او این گونه فهمانیده بودند که »باید اصفهان را 
ویرانه نمایش داد تا دیگری طمع فرمانداری و ربودنش ]را[ ننماید« )جابری انصاری، 

1378، ص36(.

1.  قلیچ: شمشیر.

در  ظل السلطان  1304ق/1887م  در   .2

گزارشی به ناصرالدین شاه خود را میرقلیچ 

دولت خواند که »می خواهد دو نفر خان 

نمی شود«  بیاورد  اطاعت  زیر  را  بختیاری 

(صفائی، 1350، سند 3).
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4. تشکیلات نظامی ظل السلطان در اصفهان
زمانی که صدای ضعیف طبل و شیپور نشانۀ وزین حیات توپ چی و سرباز در مملکت 
بود و صاحب منصبان نظام از واهمۀ متهم شدن به شورش و تحریک سپاه »خود را از 
تنظیمات قشون کنار گذاشته« بودند )نسخۀ خطی رسالۀ مجدیهّ، برگ 29(، ظل السلطان 
بی محابا نیروی نظامی قدرتمندی تشکیل داد و شکوه و جلال آن را به نمایش گذاشت. 
او که سالانه درآمدی معادل دو میلیون تومان داشت، برای خود ارتشی کوچک و مجهز 
متشکل از بیست ویک هزار سرباز ترتیب داد که شامل هفت هزار سوار و ده آتشبار توپ 
می شد )اوبن، 1362، صص 290-291(. ظل السلطان همانند عباس میرزا جد پدری خود به 
تشکیل قشون منظم براساس آموزش فنون نظامی نوین اهمیت بسیاری می داد و کارآموزی 
آن ها را با شوق و علاقه پیگیری می کرد )نسخۀ خطی کتابچۀ راپورت نظامی اصفهان، 
برگ 3(. نسخۀ خطی منحصربه فرد »کتابچۀ اسامی مشخصات صاحب منصبان و سربازان 
فوج جلالی« نشان دهندۀ سطح بالاتر تشکیلات نظامی ظل السلطان از پایتخت و دارالسلطنۀ 
تبریز است. این نسخه حاوی اطلاعاتی دربارۀ نام، نام پدر، تعداد خانوار، محل سکونت، 
سن، اندازۀ قد، چهره و سیمای فوج جلالی است که به توشیح ابوالفتح خان صارم الدوله 
داماد ناصرالدین شاه، مشیرالملک، لشکرنویس باشی و میرزافضل الله سرتیپ رسیده است 
)نسخۀ خطی کتابچۀ اسامی مشخصات صاحب منصبان و سربازان فوج جلالی، کمِام، 

برگ 54-5(.
ناصرالدین شاه در کنار حکومت ایالات و ولایاتی که به ظل السلطان می سپرد، حکم 
سرپرستی فوج های آن منطقه و یا مناطق دیگر را نیز برای او صادر می کرد؛ به طوری که 
ناصری  به نام »فوج هنگ  اروپایی  به سبک  نیمه منظم کشور  از سه هنگ سواران  یکی 
اصفهان« تحت سرپرستی ظل السلطان بود. این هنگ شش ماه در سال خدمت می کرد 
و فقط بابت همان مدت، مواجب و جیره دریافت می کرد. به جز اسب که خود افسران و 
سربازان فراهم می کردند، تأمین محل اسکان، مواجب طبیب، تجهیزات و اسلحه به خرج 
دولت بود )کرزن، 1380، ج1، صص 752-754(. براساس اسناد، ظل السلطان در سال 
1298ق/1880م به جز افواج ثلاثۀ اصفهان که شامل فوج جلالی، فریدن و چهارمحالی 
بود، شش فوج ملایر، اسدآبادی، نهاوند، خلج، درجزین و شقاقی را هم داشت و در 
نوروز 1299ق/1881م فوج عراق و کمره نیز به او واگذار شد )صفائی، 1349، سند 18(. 
قشون و افواج جمعی ظل السلطان پیش از برکناری از قدرت، شامل افواج ثلاثۀ اصفهان، 
افواج خمسۀ عراق، افواج اربعۀ کرمانشاهان، فوج کمره، فوج سیلاخور، فوج گلپایگان، 
فوج امَرایی و فوج پشت کوهی بود که شامل دوهزاروپانصد نفر سوارۀ بختیاریِ اصفهان، 
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ایلات فارس، ایلات بروجرد، ایلات کرمانشاهان و لرستانی بود )اعتمادالسلطنه، 1367، 
ج3، صص 2143-2144(. به جز این، او در ولایات تحت حکومت خود نیز فوج نظامی 
تشکیل می داد و اهتمامشان در مشق نظامی را رصد می کرد )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 
3ربیع الاول1304ق، نمرۀ 407(. حتی جوانان ارامنۀ جولاهه1 به سواره نظام او پیوسته بودند 
)روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 24صفر1305ق، نمرۀ 506(. به نظر می رسد، پرداخت به موقع 
و بدون کسر و نقصان مواجب شش ماهه و سالیانۀ صاحب منصبان، سربازان، سواران و 
توپ چیان )نسخۀ خطی کتابچۀ راپورت نظامی اصفهان، برگ 9( دلیل موفقیت ظل السلطان 
در تشکیل قشون منظم و مجاب کردن شاه در سپردن بخشی از مهم ترین بازوی قدرت 
در کشور به او تا جمادی الثانی 1305ق/1888م به شمار می رفته است. درحالی که حاکمان 
دیگر ولایات زیر بار پرداخت مواجب فوج ها نمی رفتند و آن را به حاکم دیگری حواله 
می کردند )صفایی، 1352، سند 45(، ظل السلطان بدون آن که خود را متحمل مخارج سپاه 
کند، نایب الحکومه هایی بر سر کار گذاشته بود که موظف بودند مواجب سپاه را پرداخت 

کنند و او این مبالغ را به خرج محل می نوشت و از مالیات کسر می کرد.
کتابچه های مالی بسیاری دربارۀ مواجب و سیورسات قشون ظل السلطان در مراکز 
آرشیوی موجود است که تعداد نفر هر فوج و محل پرداخت مواجب آن ها به طوردقیق 
نسخۀ خطی  پنج  از سال 1300ق/1883م  نمونه  برای  داده شده است.2  آن ها شرح  در 
دربارۀ مخارج قشون در کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی وجود 
دارد. در نسخۀ خطی »مواجب و سیورسات افواج ولایت در ادارۀ ظل السلطان قوی ئیل 
1300« پانزده فوج مواجب و جیرۀ سالیانه و دو فوج مواجب شش ماهه به خرج محل 
دریافت می کرده اند که می توان به فوج درجزینی، فوج پانصدنفری ظفر به خرج کردستان، 
افواج ثلاثۀ هشت صدنفری اصفهان، افواج هشت صدنفری عراق )بزچلو، فراهان، کزاز، 
سربند و خلج قم(، فوج هشت صدنفری گلپایگان، فوج هزارنفری سیلاخوری، فوج 
هشت صدنفری کمره، افواج امرائی هزارنفری، فوج پشت کوهی هشت صدنفری، افواج 
کرد  اشاره  کلهر(  و  زنگنه  قلعه زنجیری،  کوران،  )کرندی،  کرمانشاهی هشت صدنفری 
)نسخۀ خطی مواجب و سیورسات افواج ولایت در ادارۀ ظل السلطان قوی ئیل 1300، 
کمِام، برگ 6 تا 11(. شرح مبسوط مخارج قشون در سال مذکور در کتابچۀ دیگری با 
عنوان »تشخیص مخارج قشونِ نصرت نمون که به خرج ولایات ادارۀ حضرت اشرف 
امجد اسعد والا ظل السلطان روحنا فداه منظور شده ازبابت هذه سنه قوی ئیل 1300« 
آمده است. در هامش یکی از صفحات، در دستورالعمل دیوان اعلی مواجب توپ چیان 
جدید و قدیم نفری دوازده تومان به خرج نوشته اند. در این نسخه به طور صریح آمده است 

1. جلفا.

بسیاری  در  کرد،  فراموش  نباید  البته   .2

دورۀ  انتقادی  و  سیاسی  رساله های  از 

تنظیمات  »رسالۀ  مانند  ناصرالدین شاه 

»رسالۀ  و  مجدیّه«  »رسالۀ  ملکم«،  قشون 

فراهانی«  دبیرالملک  میرزامحمدحسین خان 

به طور ضمنی به کارسازی و جعل مدارک و 

اسناد کتابچه های مالی قشون، اشاره شده است 

(نسخۀ خطی قوانین تنظیمات ایران، کِمام، 

برگ 111-119؛ نسخۀ خطی رسالۀ مجدیّه، 

ناطق، 1356،  کِمام، برگ 29-32؛ آدمیت و 

نقل از رسالۀ میرزامحمدحسین خان دبیرالملک 

فراهانی، صص 436-434). 
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که این مخارج سوای مواجب و سیورسات کارمندان مریض خانۀ قشون است )نسخۀ 
خطی کتابچۀ مواجب و سیورسات قشون ظل السلطان و دستورالعمل دربارۀ افواج و 
سوارها، کمِام، برگ 7 و 9(. در نسخۀ خطی »مواجب و سیورسات قشون ظل السلطان و 
دستورالعمل دربارۀ فوج سواری سنۀ 1300« تمامی مخارج قشون که حدود 233 هزار 
تومان بوده است به صورت نقد و جنس )غله و کاه( آمده است. هم چنین مواجب توپ چیان 
قدیم و جدید به ده تومان در سال کاهش یافته است )نسخۀ خطی کتابچۀ مواجب و 
سیورسات قشون ظل السلطان و دستورالعمل دربارۀ فوج سواری سنۀ 1300، کمِام، برگ 
5(. در نسخۀ خطی »مواجب و سیورسات اطباء و جراحان افواج در قوی ئیل 1300« 
قیمت دارو، انعام و مواجب و سیورسات چهار طبیب و دو جراح قشون و دیگر کارمندان 
دارالشفای قشون به خرج اصفهان آمده است )نسخۀ خطی مواجب و سیورسات اطباء 
و جراحان افواج در قوی ئیل 1300، کمِام، برگ 2-6(. در آخر در کتابچۀ »مواجب و 
سیورسات سوار و قراسوران مستحفظین ظل السلطان در سنۀ 1300« مواجب و جیرۀ 
قراسوران و مستحفظین بین راه ها به خرج دستورالعمل هر ولایت آمده و به طوردقیق 
مشخص شده است که قراسوران اصفهان، عرب ناصری، جماعت بختیاری، عرب اردستانی 
و یا سوار کرد و سَگ وند مواجب و سیورسات خود را از کدام محل بگیرند )نسخۀ خطی 
مواجب و سیورسات سوار و قراسوران مستحفظین ظل السلطان در سنۀ 1300، کمِام، برگ 
3-7(. پس از آن که ظل السلطان از سرپرستی فوج های نظامی اش عزل شد، جیره و مواجب 
سربازهای باقی مانده را به ندرت پرداخت می کرد؛ به طوری که سربازان فوج فتحیه برای 
گرم کردن قرارگاه خود مجبور بودند درختان چهارباغ را ببرند )کرزن، 1380، ج2، ص48(.

تصویر 1:
تصویر 1
سربازان فوج دوم جلالی در سربازخانۀ چهارحوض 
(ساکما، 999/25/7319)
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که این مخارج سوای مواجب و سیورسات کارمندان مریض خانۀ قشون است )نسخۀ 
خطی کتابچۀ مواجب و سیورسات قشون ظل السلطان و دستورالعمل دربارۀ افواج و 
سوارها، کمِام، برگ 7 و 9(. در نسخۀ خطی »مواجب و سیورسات قشون ظل السلطان و 
دستورالعمل دربارۀ فوج سواری سنۀ 1300« تمامی مخارج قشون که حدود 233 هزار 
تومان بوده است به صورت نقد و جنس )غله و کاه( آمده است. هم چنین مواجب توپ چیان 
قدیم و جدید به ده تومان در سال کاهش یافته است )نسخۀ خطی کتابچۀ مواجب و 
سیورسات قشون ظل السلطان و دستورالعمل دربارۀ فوج سواری سنۀ 1300، کمِام، برگ 
5(. در نسخۀ خطی »مواجب و سیورسات اطباء و جراحان افواج در قوی ئیل 1300« 
قیمت دارو، انعام و مواجب و سیورسات چهار طبیب و دو جراح قشون و دیگر کارمندان 
دارالشفای قشون به خرج اصفهان آمده است )نسخۀ خطی مواجب و سیورسات اطباء 
و جراحان افواج در قوی ئیل 1300، کمِام، برگ 2-6(. در آخر در کتابچۀ »مواجب و 
سیورسات سوار و قراسوران مستحفظین ظل السلطان در سنۀ 1300« مواجب و جیرۀ 
قراسوران و مستحفظین بین راه ها به خرج دستورالعمل هر ولایت آمده و به طوردقیق 
مشخص شده است که قراسوران اصفهان، عرب ناصری، جماعت بختیاری، عرب اردستانی 
و یا سوار کرد و سَگ وند مواجب و سیورسات خود را از کدام محل بگیرند )نسخۀ خطی 
مواجب و سیورسات سوار و قراسوران مستحفظین ظل السلطان در سنۀ 1300، کمِام، برگ 
3-7(. پس از آن که ظل السلطان از سرپرستی فوج های نظامی اش عزل شد، جیره و مواجب 
سربازهای باقی مانده را به ندرت پرداخت می کرد؛ به طوری که سربازان فوج فتحیه برای 
گرم کردن قرارگاه خود مجبور بودند درختان چهارباغ را ببرند )کرزن، 1380، ج2، ص48(.

تصویر 1:

ظل السلطان تا پیش از برکناری از قدرت، نه تنها در انتظام امور مالی قشون، بلکه در 
تهیۀ تجهیزات نظامی، وسایل موردنیاز برای مشق قشون و ادوات جنگی مانند اسلحه و 
توپ نیز موفق بود. او برای هر فوج پیاده و سواره و توپ خانه چند انبار ذخیره مخصوص 
همان فوج با هدف رفع نیاز روزانۀ قشون در سطح شهر اصفهان و دیگر ولایات تحت 
حکومت خود داشت. هم چنین در انبارها، ملزومات نظامی و لباس مخصوص هر فوج 
برای هشت هزار نفر موجود بود. سربازان از تفنگ دهن پرُِ پستانک دارِ قدیمی استفاده 
می کردند و تفنگ های ورِنِدِل جدید در انبار ذخیره نگهداری می شد )نسخۀ خطی کتابچۀ 
راپورت نظامی اصفهان، برگ 13(. ظل السلطان با هدف حمایت از کالای ایرانی، لباس 
تابستانی و زمستانی سربازان تحت حکومتش را از منسوجات ایرانی به طور خاص از 
تولیدات صنعتگران و هنرمندان اصفهان تهیه می کرد )شیبانی، 1366، ص224( و چکمه و 
نیمه چکمه های آن ها را از جماعت کفش دوز اصفهان خریداری می کرد )روزنامۀ فرهنگ 
اصفهان، 29صفر1302ق، نمرۀ 286( و برای ساخت ابزار نظامی بین صنعتگران اصفهان 
هر  در  نمرۀ 363(.  اصفهان، 14رمضان1303ق،  فرهنگ  )روزنامۀ  می گذاشت  مناقصه 
سربازخانه و در هر قسمت قشون، استادان و کارگران برای دوختن و پینه دوزی لباس ها، 
کفش ها و مرمت سلاح ها، لوازم اسب ها و دیگر تجهیزات صاحب منصبان و سربازان و 
سواران و توپ چیان به کار مشغول بودند )نسخۀ خطی کتابچۀ راپورت نظامی اصفهان، 

برگ 7(.

5. سربازخانه های اصفهان
براساس گزارش ژوبر، در دهۀ اول حکومت فتح علی شاه، سربازخانه و خسته خانۀ نظامی 
ثابت و انبار آذوقه گیری ارتش در ایران وجود نداشته است )ژوبر، 1347، ص215(. به نظر 
می رسد که در آن زمان بیشتر از فضای کاروان سراها و قلعه ها برای استراحت سربازان و یا 
انبار تجهیزات نظامی استفاده می کرده اند. در دورۀ ناصرالدین شاه، سربازخانه های بسیاری 
در سراسر کشور ساخته و مرمت شد. دولت سربازخانه ها را همانند طرح کاروان سرا 
به شکل مستطیل و یا مربع با اتاق هایی کوچک بدون پنجره و امکانات خاص می ساخت 
)کرزن، 1380، ج1، ص756(. هم چنین در این دوره بسیاری از کاروان سراهای قدیمی و 
بایر به تأسیسات نظامی به ویژه سربازخانه و محل اسکان صاحب منصبان نظامی تبدیل 

شدند.
نوبویوشی فورو کاوا، یکی از اعضای هیئتی ژاپنی بود که در دورۀ ناصرالدین شاه 
در 1297ق/1880م از ایران دیدن کرد. او سربازخانه را محوطه ای مستطیلی به طول و 
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عرض تقریبی 14 در 6 متر و ارتفاعی حدود 5 متر گزارش کرده که دروازه ای در میانش 
قرار داشته است و دورتادور آن، اتاق هایی با مساحت حدود 3 متر در 9 متر برای اسکان 
سربازان ساخته بودند. هر اتاق دو پنجرۀ کوچک داشت که به سختی باز می شد و به ندرت 
هوای مطبوع در اتاق ها جریان داشت. کف پوش اتاق ها آجر بود و تخت خواب نداشت. 
بستر سربازان حصیر بود و لباس هایشان را درون بقچه می پیچیدند و روی سکوی اتاق 
می گذاشتند. در هر اتاق بین 6 تا 12 سرباز زندگی می کرد. فضای میان ساختمان، میدان 
مشق بود و در وسط آن سکویی به بلندی یک تا دو متر و طول حدود 8 متر قرار داشت که 
زیر آن را آب انبار ساخته بودند. در گوشۀ زمینِ مشق، ابزار ورزش و تمرین نظامی تعبیه 

کرده بودند )فورو کاوا، 1384، ص110(.
ظل السلطان در دهۀ اول حکومتش در اصفهان و دیگر ولایات تحت حکومتش به 
ساخت و تجهیز تأسیسات نظامی پرداخت؛ زیرا امکان فرماندهی و انتظام امور چندهزار 
سربازی که شاه، مسئولیت آن ها را -به ویژه پرداخت مواجبشان را- به او سپرده بود، با 
اسکان موقت آن ها در کاروان سراهای بازار و بدون داشتن اردوگاه و محل استقرار مناسب 
فراهم نمی شد (Walcher, 2008, p81)؛ بنابراین او چهار سربازخانه، دو توپ خانۀ پیاده و 
سواره و چند انبار تسلیحات نظامی در محدودۀ اصفهان دایر کرد. براساس گزارش واگنر1، 
فوج های پیاده نظام، سواره و توپ خانه هرکدام سربازخانۀ مخصوص با میدان وسیع برای 
مشق نظام داشتند. در آن سربازخانه ها، نهرهای آب جاری بود و اتاق های سربازان، سواران 
و توپ چیان نور کافی و طاقچه برای گذاشتن اسلحه و لباس داشت و برای هر سرباز 
وسایل استراحت مخصوص آن فرد مهیا بود. صاحب منصبان از فرمانده به پایین با هدف 
برقراری نظم در امور قشون در سربازخانه ها مسکن داشتند. در هر سربازخانه وسایل 
موردنیاز برای مشق وفنون نظامی موجود بود و هریک از فوج های پیاده نظام و توپ خانه در 
سربازخانۀ خود ژیمناستیک2 مشق می کردند. هم چنین در هر سربازخانه طبیب و پرستاران 
به کار مشغول بودند و سربازان بیمار در اتاق های دیگری به غیراز محل استراحت خود 
پرستاری و مداوا می شدند. به هنگام اردوکشی و مشق های جنگی، مریض خانه های متحرک 
هر قشون را بار قاطر می کردند تا به همراه پیاده نظام و یا واحد توپ خانه حرکت کند. واگنر 
در این گزارش به کم بودن تعداد ارابه های توپ و کهنه بودن وسایل توپ کشی همانند 
سراسر ایران اشاره کرده است. کودکانِ سربازان، توپ چیان و سواران در ردۀ سنی بین 
شش تا چهارده سال همانند پدرانشان در مدرسه ای با هزینۀ شخصی ظل السلطان، خواندن 
و نوشتن، ریاضی، مشق نظام و ژیمناستیک می آموختند )نسخۀ خطی کتابچۀ راپورت 
نظامی اصفهان، برگ 7-15(. به تصویر )1( نگاه کنید، کودکی اسلحه به دست در کنار دیگر 

1. Wagner.

2. در فرهنگستان، معادل واژۀ فرانسوی 

gymnastic، کلمۀ چم ورزی است!
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سربازان دیده می شود. این کودک در تصویر )4( کنار توپ ایستاده است. در تصویر )7( 
بیش از سی کودک با لباس نظامی در کنار سربازان ژیمناستیک فوج جلالی دیده می شوند 

که نشان دهندۀ آموزش فنون نظامی به کودکان است.
سربازخانه های چهارحوض، نقش جهان، فتحیه و ناصری جزو تأسیسات نظامی ای 
بودند که ظل السلطان به ترتیب با گسترده ترشدن قشونش ایجاد کرد و یا بنای آن ها را 
مطابق با سربازخانه مرمت کرد که درادامه به هریک از آن ها پرداخته می شود. گفتنی است، 
بزرگی هم در چهارباغ  براساس گزارشی، ظل السلطان در 1299ق/1882م سربازخانۀ 
ساخته است )اعتمادالسلطنه، 1367، ج3، ص2040؛ شیبانی، 1366، صص 226-227(؛ 
ولی پس ازآن گزارش، از وضعیت آن سربازخانه در اسناد، نسخه های خطی و گزارش های 

آن دوره خبری نیست.

 1. 5. سربازخانۀ چهارحوض
یکی از ورودی های میدان نقش جهان، دروازه ای در ضلع غربی این میدان، در نزدیکی 
عمارت عالی قاپو است که در زمان ظل السلطان به نام دروازۀ توپ خانه شناخته می شد و 
به سازۀ توپ خانۀ پیادۀ قشون او می رسید. او دو ستون دیده بانی در سردر این توپ خانه 
رو به میدان نقش جهان ساخته بود که در دورۀ رضاشاه تخریب شد و آن قسمت به شکل 
دورۀ صفوی برگردانده شد. در تصویر )2( که هارولد اف وستون1 جهانگرد آمریکایی بین 
سال های 1336ق-1337ق/1918-1919م گرفته است، دروازۀ توپ خانه و برج دیده بانی 

دیده می شود.

پس از آن دروازه، ورودی دیگری روبه روی سقاخانه از بازار مسگرها وجود داشت 
که به میدان مربعی شکل چهارحوض می رسید. به نظر می رسد این میدان همانند میدان 
نقش جهان در دورۀ شاه عباس اول )996-1038ق/1587-1629م( طراحی و ساخته شده 
باشد. وجه تسمیۀ این میدان وجود چهار حوض بزرگ در چهار جهت بوده است که در 

1. Harold F. Weston.

تصویر 2
دروازۀ توپ خانه و برج دیده بانی

The National Geographic Maga-)
(zine, 1921, p89
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زمان گزارش شاردن، حوض ها را پر کرده بوده اند )شاردن، 1372، ج4، ص1463(. والتر 
میتل هولتسر1 در 1342ق/1924م، تصویر )3( را از بالای عمارت عالی قاپو به سمت شمال 
گرفته است. سقاخانه در گوشۀ سمت راست با شمارۀ )1( و برج دیده بانی با شمارۀ )2( 
دیده می شود. روبه روی آن، ورودی بازار مسگرها و سربازخانۀ چهارحوض است که با 
شمارۀ )4( و محل توپ خانۀ سابق با شمارۀ )3( مشخص شده است که در آن مقطع زمانی 
محل اداره های دولتی ازجمله شهربانی و شعبۀ انحصار دخانیات بوده است. گفتنی است، 
سقاخانه، دروازۀ توپ خانه و برج دیده بانی چون از ملحقات پس از دورۀ صفوی بوده، در 

دهۀ اول حکومت پهلوی برچیده شده است.

یکی از درهای ورودی به میدان چهارحوض در سمت شمالِ کاخ عالی قاپو قرار 
داشت که سلطان محمدمیرزا فرزند فتح علی شاه ملقب به سیف الدوله برای آن سردر 
دیگری  در  بود.  اصفهان  حاکم  پدرش،  حکومت  دورۀ  در  دهه  یک  او  بود.  ساخته 
در سمت راست سرای کاخ سلطنتی و جنوبِ غربی میدان چهارحوض قرار داشت 
به نظر  باز می شد )شاردن، 1372، ج4، ص1456، ص1463(.  به کاخ چهل ستون  که 
می رسد، این همان دری است که محمود افغان و سپاهیانش اللهّ اللهّ گویان از آن وارد کاخ 
چهل ستون شدند )گیلانتز، 1371، ص73( و اشرف هم برای کشتن محمود از آن در 
وارد کاخ شد )آصف، 2537، ص164(. دروازۀ سوم ازطرف شمال میدان چهارحوض،  1. Walter Mittelholzer.

تصویر 3
 سقاخانه، بخشی از محل توپ خانه
و سربازخانۀ چهارحوض
(ETH Library Zurich, 
LBS_MH02-02-0158-AL-FL)

سمیه بختیاری
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روبه روی در حمام خسروآقا1بود )الاصفهانی، 1368، ص79(. پس در سمت شمالِ 
میدان چهارحوض، حمام خسروآقا، در سمت جنوبِ آن کاخ عالی قاپو و توحیدخانه، 
در سمت شرقِ آن میدان نقش جهان و در سمت غرب آن تالار تیموری )موزۀ تاریخ 
فرماندهان و سربازان فوج جلالی،  قرار داشته است. در تصویر )4(  طبیعی اصفهان( 

توپ ها و گلوله های توپ دیده می شود.

عکس هایی از سربازخانه های ظل السلطان در آرشیوها موجود است که بیشتر آن 
شکارگاه های  و  اصفهان  قدیمی  ابنیۀ  عکس  »آلبوم  است.  چهارحوض  سربازخانۀ  از 
کنید؛  نگاه   )5( تصویر  به  دارد.  چهارحوض  سربازخانۀ  از  عکس  دو  ظل السلطان« 
میرزافضل الله خان  »این سربازخانۀ چال حوض2 است.  نوشته است:  ظل السلطان زیر آن 
سرتیپ و صاحب منصبان و سربازها و عبارت اخُری گارد مخصوص ماست«. به جز ظاهر 
سربازان و تفنگ های آن ها، دروازۀ چوبی و سردر با نقش دو شیر که تاج پادشاهی را بالا 

گرفته اند و طاق نماها در تصویر دیده می شود.

تصویر 4

 توپ خانۀ ظل السلطان
(ساکما، 999/25/7415)

1. این حمام که در دورۀ شاه سلطان حسین، 

بود،  شده  ساخته  صفوی  پادشاه  آخرین 

ملی  آثار  فهرست  در  در 1353ش/1974م 

ایران به ثبت رسید؛ ولی دَرپیِ بمب گذاری 

و تخریب عده ای، ویران شد و در بخشی 

عبدالرزاق  خیابان  به  حکیم  خیابان  آن  از 

کشیده شد.

2. چال حوض یکی از عناصر قدیمی حمام ها 

بوده است که در کنار خزینه و چال آب سرد 

برای ذخیرۀ آب و شنا به کار می رفته است. 

باتوجه به گزارش های موجود از عصر صفوی 

در  عمیقی  و  بزرگ  حوض های  این که  در 

میدان چهارحوض بوده است، شکی نیست، 

ولی چال حوض در سازۀ سرپوشیده حمام ها 

ساخته می شد و گزارشی از سرپوشیده بودن 

دورۀ  منابع  در  آن  از  بخشی  یا  و  میدان 

واژۀ  می رسد،  به نظر  پس  نیست.  صفوی 

چال حوض دَرپیِ تبدیل حرف ر به حرف لام 

یعنی چهارحوض (چارحوض) به چال حوض 

شکل گرفته است (مصاحبه با محمود زارعی، 

.(1399

تشکیلات نظامی و سربازخانه های 
ظل السلطان در اصفهان



72
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر چهارم، زمستان 1402 شمارۀ پیاپی 132

مشابه این طاق نماها را در تصویر )6( هم می بینید که آنتوان سوروگین1 در دورۀ 
حکومت ظل السلطان گرفته و تنها زیر تصویر نوشته »اصفهان« و مکان دقیق آن را مشخص 
نکرده است. باتوجه به سردر معروف سیف الدوله و طاق نماها به نظر می رسد این عکس 
متعلق به سربازخانۀ چهارحوض است. در این تصویر سربازان فوج جلالی درحال تمرین 
ورزش ژیمناستیک هستند و بر روی لباس سربازان حمایلی دیده می شود که بر روی آن 

نوشته است: »ظل السلطان به سلامت باشد«.

تصویر 5
سربازخانۀ چهارحوض
 نسخۀ خطی آلبوم عکس ابنیۀ قدیمی اصفهان و)
(شکارگاه های ظل السلطان، کِمام، شمارۀ 9

تصویر 6
سربازان ژیمناستیک فوج جلالی در
سربازخانۀ چهارحوض 
(ساکما، 999/25/7326)

1. Antoin Sevruguin.

سمیه بختیاری



73
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر چهارم، زمستان 1402 شمارۀ پیاپی 132

زمانی  بازۀ  در  را  خود  کتاب  که  تحویلدار  میرزاحسین  گزارش  براساس 
ابتدای  در  چهارحوض  میدان  حجره های  نوشته است،  1292-1294ق/1875-1877م 
حکومت ظل السلطان، محل اسکان سربازان بوده است )تحویلدار، 1342، ص23(. پس از 
او محمدمهدی اصفهانی ملقب به ارباب نوشته است که ظل السلطان میدان چهارحوض 
را که رو به ویرانی بود بازسازی کرد و محل اسکان و مشق سربازان قرار داد و به جای 

حوض ها، چهار باغچه در چهار طرف سازه ایجاد کرد )الاصفهانی، 1368، ص40(.

بنابه گزارش های موجود در روزنامۀ فرهنگ اصفهان، ظل السلطان در بازۀ زمانی انتشار 
آن روزنامه، چندبار میدان چهارحوض را تعمیر و مرمت کرده است. ازآنجاکه این میدان 
در کنار عمارات دولتی قرار داشت، ظل السلطان در اواسط شعبان 1299ق/1882م درصدد 
تعمیر و بازسازی دوبارۀ آن برآمد. او سطح میدان را از بناها و سکوهای بیهوده صاف 
و سنگ فرش کرد. باغچه های آن را مرزبندی و ریگ ریزی کرد و حوض وسط میدان را 
دوباره ساخت و رشته قنات مخصوص میدان را لایروبی و احیا کرد. حجره های اطراف، 
بالاخانه ها و سردرهای آن را تعمیر، سفیدکاری و نقاشی کرد. ایوان بزرگ باشکوه میدان 
را مرمت و با آجر فرش کرد. پله هایش را سنگ تراشی و سقف و دیوارهای آن را سفید و 
نقاشی کرد. اتاق های بسیار بزرگ میدان با تزیینات مقرنس کاری را که مدت ها مخروبه بود، 
مرمت و نقاشی کرد. هم چنین در انبار خاکروبه و زبالۀ پشت میدان، عمارتی با اتاق های 

تصویر 7
در  جلالی  فوج  ژیمناستیک  سربازان   

سربازخانۀ چهارحوض
(ساکما، 999/25/7321)
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بزرگ رو به میدان برای اسکان صاحب منصبان نظامی ساخت. در یکی از باغچه های 
بزرگ میدان، اسباب و لوازم ژیمناستیک نصب کرد و حجره های اطراف میدان را محل 
اسکان فوج جلالی که فوج مخصوص قراولی بیوتات دولتی و ادارات حکومتی بود، قرار 
داد )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 16شوال1299ق، نمرۀ 166 و 3محرم1302ق، نمرۀ 278(. 
هم چنین چند اتاق سربازخانه را به عنوان مریض خانه و دواخانه درنظر گرفت )روزنامۀ 
فرهنگ اصفهان، 21رمضان1303ق، نمرۀ 364(. در گزارش دیگری، مصطفی قلی خان 
فراش باشی بار دیگر سربازخانۀ چهارحوض را هم زمان با ساخت سربازخانۀ ناصری 
کاج  رکیب خانه1،  عمارت های چهل ستون،  مانند  اصفهان  بناهای  از  بسیاری  مرمت  و 
امام زاده احمد، قورخانه، مریض خانه و پل های خواجو،  و هفت دست، تکیۀ دولت و 
سی وسه پل و مارنان تعمیر کرد که شرح مخارج آن در نسخۀ خطی »کتابچۀ مخارج بنایی 
سربازخانه و سایر عمارات« آمده است )نسخۀ خطی کتابچۀ مخارج بنایی سربازخانه و 
سایر عمارات، کمِام، برگ 6-50(. مصطفی قلی خان فراش باشی کارگزار اجرایی طرح های 
عمرانیِ مصوب انجمنِ معارف بود و به جز برقراری نظم و امنیت در اصفهان و خواباندن 
کرمانشاهان،  جولاهه،  برزرود،  ابرقوه،  کمره،  خوانسار،  نایب الحکومۀ  کردستان،  غائلۀ 
سمیرم، نجف آباد و توابع آن بود )بختیاری، 1398، صص 39-40(. او کارگزار عمرانی و 
مباشر چهار سربازخانۀ ظل السلطان در اصفهان بوده است که درادامه به آن پرداخته خواهد 
شد. در دهۀ اول حکومت پهلوی، گنبد توحیدخانه زندان شد و قسمتی از سربازخانه، 
ادارۀ شهربانی، دایرۀ انحصار تریاک و شعبۀ انحصار دخانیات شد )جابری انصاری، 1378، 

صص 150-149(.

2. 5.  سربازخانۀ میدان نقش جهان
میدان نقش جهان، محل ملاقات شاه با مردم و سفیران و عرصۀ نمایش های درباری عصر 
صفوی بود (Stevens, 1964, p193). شاه عباس اول این میدان مستطیل شکل را به طول 560 
متر و عرض 160 متر با چهار اثر تاریخیِ عمارت عالی قاپو، مسجد شاه، مسجد شیخ لطف الله 
و بازار قیصریه و حدود دویست حجرۀ دوطبقه در چهار ضلع آن ساخت. اوژن فلاندن 
در 1256ق/1840م تقریباً چهار دهه پیش از حکومت ظل السلطان، از میدان نقش جهان 
دیدن کرده و بخشی از میدان را بایر و رو به ویرانی توصیف کرده است )فلاندن، 2536، 
ص158(. در دورۀ ظل السلطان دست فروشان و دوره گردان میدان را احاطه و از هر سو 
چادرها و بازاری برپا کرده بودند. ظل السلطان پس از آن که فوج های سده، چهارمحال، 
فریدن و سیلاخور مأمورِ اصفهان شدند، برای مشق هرروزۀ آن ها در میدان و »انتظام سرباز 

1.  این بنا یکی از عمارات دولت خانۀ 

صفوی بوده که در دورۀ شاه عباس اول 

احداث شده است و امروزه به نام »موزۀ 

هنرهای تزئینی اصفهان« نیز شناخته 

می شود. این عمارت برای مدتی محل 

سکونت ظل السلطان بوده است.

سمیه بختیاری
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و سوار و مزید بر امنیتّ و رفاه عامّۀ مردم و تربیت قورخانه و سربازخانۀ مرکزی ایالات 
مفوّضه به خود« و دردسترس بودن »قشون احتیاطی و ذخیره برای زمان لزوم مأموریت به 
ایالات متبوعۀ سرکاری مانند عربستان و لرستان«، طرح تعمیر و بازسازی مغازه های اطراف 
میدان نقش جهان و انتقال کسبه به دکان های روبه روی کاروان سرای بیگدلی تا درب مسجد 
شیخ لطف الله و از آنجا به چهارسوق مقصود و ممانعت از فعالیت دست فروشان در میدان 
را در انجمن معارف مطرح کرد. این طرح به دلیل قرارداشتن حجره ها و مغازه ها در حوزۀ 
نفوذ شیخ الاسلام محمدتقی نجفی اصفهانی )1262-1332ق/1846-1914م( ملقب به 
آقانجفی، قدرتمندترین روحانی شیعۀ اصفهان در آن دوره، یکی از طرح های پرحاشیۀ 
انجمن بود که پس از تصویب انجمن و کسب اجازه از شاه، به صحه و تأیید حاجی 

شیخ محمدباقر )1234-1301ق/1818-1883م( پدر آقانجفی رسید.

اهتمام  و  نظارت  با  بود،  مغازه  صد  بیش از  که  میدان  پشت  بازارهای  و  دکان ها 
مصطفی قلی خان فراش باشی به مدت دو ماه در 1298ق/1881م مرمت و بازسازی شد. 
برخی از حجره های رو به میدان با هدف اسکان سربازان و انبار تسلیحات نظامی مسدود 
و با گچ سفید پوشانده شد و تعدادی دیگر به عنوان آشپزخانۀ سربازان و اسطبل چهارپایان 
استفاده شدند. محوطه وسیع و باشکوه میدان نیز به محل مشق پیاده نظام شاه زاده تبدیل 

تصویر 8
نمای جنوب غربی میدان نقش جهان

ETH Library Zurich, LBS_)
(MH02-02-0160-AL-FL
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شد. هم چنین در انجمن مصوب کردند که پس از تعمیر نهرهای دور میدان، در کنار 
آن ها درخت های چنار، بید، صنوبر و گل سرخ کاشته شود )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 
25صفر1298ق، نمرۀ 83 و 3ربیع الثانی1298ق، نمرۀ 88(. بنابه گزارشی که هانری رونه 
دالمانی از وضعیت میدان در دو دهه پس ازآن ارائه داده است، نهرها خالی و بیشتر حجره ها 
خراب و متروک بوده است و از درختان و فضای فرح بخش میدان اثری نبوده است )دالمانی، 
1335، صص 926-927(. به تصویر )8( نگاه کنید. این عکس را هم هولتسر از فراز کاخ 
عالی قاپو گرفته است؛ بااین که چند دهه از دورۀ اقتدار ظل السلطان و سربازخانه بودن میدان 

می گذرد، حجره های رو به میدان هم چنان مسدود است.

 3 .5. سربازخانۀ فتحیه
کاروان سرای بازارچۀ بلند یا مادرشاه و بازارچۀ کنار آن که در 1126ق/1714م توسط 
شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی بین عمارت هشت بهشت و مدرسۀ چهارباغ 
ساخته شده بود، بنابه گزارش روزنامۀ فرهنگ پس از حملۀ افغان ها سال ها »متروکه و 
این  به دستور ظل السلطان  الواط و اشرار شده بود«. در 1301ق/1883م  پناهگاه  مقر و 
کاروان سرا و بازارچه را »معماران و بناّهای کارآزموده و مباشران کاردان« تعمیر و مرمت 
کردند. آن ها سنگ های ازِاره را از زیر خاک بیرون آوردند و در جای خود نصب کردند. 
اتاق های مقرنس را از نو ساختند و تعمیر کردند و بسیاری از کاشی ها و سنگ های نفیسی 
را که در نهر آب وسط کاروان سرا ریخته بود، در جای خود نصب کردند )روزنامۀ فرهنگ 
اصفهان، 27ذی قعدۀ1301ق، نمرۀ 273(. ولی باوجودِ این اقدامات هم چنان این بنا »در 
ظاهر یکی از خرابه های هولناک و جاهای سهمناک اصفهان« بوده و سنگ و آجر و کاشی 
آن به یغما برده می شده است. به همین دلیل در 1303ق/1885م ظل السلطان طرح تبدیل این 
کاروان سرا به محل اسکان صاحب منصبان سواره نظام و انبار تسلیحات نظامی را پیاده کرد. 
هم چنین از بازارچۀ آن به عنوان اسطبل اسب های صاحب منصبان و گارد مخصوص بهره 
جست و از فضای روبه روی کاروان سرا به عنوان میدان مشق سربازان سواره نظام استفاده 
کرد. مصطفی قلی خان فراش باشی با نظارت کریم خان میرپنج فرماندهِ سواره نظام، به انجام 
طرح مزبور مأمور شد. آن کاروان سرا پس از تغییر کاربری، سربازخانۀ فتح آباد خوانده شد 
)روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 25ذی قعدۀ1303ق، نمرۀ 380؛ الاصفهانی، 1368، ص50(. 
در گزارش روزنامۀ فرهنگ به ترتیب و تنظیمِ قصری دلگشا ناظر به چهارباغ در سازۀ 
سربازخانه اشاره شده است )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 25ذی قعدۀ1303ق، نمرۀ 380( که 
آن را در تصویر )9( می بینید. ظل السلطان در هامش عکس نوشته است: »]این[ عمارتِ 
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فتح آباد است که سربازخانۀ سوارهای فتحیه است«. ازآنجاکه این ساختمان به کاروان سرای 
بازارچۀ بلند که امروزه »مهمان سرای عباسی« است شباهتی ندارد، پس همان قصری است 

که روزنامۀ فرهنگ نوشته است.

4 .5. سربازخانۀ ناصری
ن به نام نامی اعلی حضرت اقدس همایونی« گذارده  سربازخانۀ ناصری که نامش »محض تیَمُّ
مسعودی  عمارت  پس از  نمرۀ 404(،  اصفهان، 21صفر1304ق،  فرهنگ  )روزنامۀ  شد 
ظل السلطان در تهران، باشکوه ترین بنایی بود که به دستور ظل السلطان ساخته شد )روزنامۀ 
فرهنگ اصفهان، 29ذی قعدۀ1303ق، نمرۀ 381(. ظل السلطان سنگ بنای این سربازخانه 
را در روز عید فطر 1303ق/1886م در حضور امام جمعه، ملاباشی و منجم باشی و دیگر 
صاحب منصبان و بزرگان شهر اصفهان گذاشت و گفت: »من نیز تابع سنت حضرت 
رسول و پیرو اثر حکمت ثمرِ پدر بزرگوارم گشته و از ملل متمدّنه اقتباس این اصولِ 
خیریتّ شمول را نموده خود را مفتخر می شمارم که اوّل خشت این بنا را که برای استراحت 
و آسودگی مستحفظین ناموس دین و دولت برپا می شود به دست خودم وضع می کنم« و 
اظهار امیدواری کرد که هم قطارانش از »این شیوۀ مرضیه و قاعدۀ پسندیده« پیروی کنند 

)روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 5شوال1303ق، نمرۀ 366(.
نقشۀ اولیۀ سربازخانه را »مقرب الخاقان سرتیپ علی خان« از تحصیل کرده های پاریس 

تصویر 9
سربازخانۀ سوار فتح آباد

(نسخۀ خطی آلبوم عکس ابنیۀ قدیمی 
ظل السلطان،  شکارگاه های  و  اصفهان 

شمارۀ 38)

تشکیلات نظامی و سربازخانه های 
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طراحی کرد. پس ازآن »مقرب الحضره حسین قلی خانِ سرهنگ مهندس« طبق دستورالعمل 
و طرح ظل السلطان تغییراتی اعمال کرد. بار دیگر مصطفی قلی خان فراش باشی به عنوان 
»حاجی میرزا  به همراه  او  شد.  منصوب  سربازخانه  ساخت  عمرانی  کارپرداز  و  مباشر 
حبیب الله معمارباشی« سربازخانه را به مدت چهار ماه ساخت. بنابه روایت محمدمهدی 
ارباب سربازخانه را بر روی سازۀ ویران کاروان سرای نقش جهان که در جهت شمالِ 
غربی میدان نقش جهان قرار داشت، ساختند. کاروان سرای مذکور دارای صحنی وسیع، 
دو طبقه حجره های بزرگ، چهار دروازه و دهلیز و دو تیمچۀ ویران بود )الاصفهانی، 
1368، ص78، ص79(؛ ولی روزنامۀ فرهنگ که ساخت سربازخانه را به طور مرتب برپایۀ 
گزارش های مصطفی قلی خان فراش باشی -که »از اصَدقای دولت خواه و چاکران مؤتمن 
حضرتِ ولی نعمت زادۀ مفخم معظم والا« بود- رصد می کرد، اشاره ای به این کاروان سرا 
نکرده است. حتی شاردن هم به این سازه در دورۀ صفوی اشاره ای نداشته است. بااین حال 
نمی توان روایت محمدمهدی ارباب را که در دورۀ ظل السلطان کتابش را نوشته است، 
نادیده گرفت. به هرروی، در هر دو گزارش، محدودۀ مکان سربازخانه سمت شمال غربی 
میدان نقش جهان است. سربازخانه از سمت شمال به بازار صباغان )شمارۀ 1(، از جنوب 
به میدان چهارحوض و بازار مسگرها )شمارۀ 2(، از شرق به سربازخانۀ نقش جهان )شمارۀ 
3( و از غرب به عمارت بادامستان که محل تلگراف خانۀ دولتی بود )شمارۀ 4(، محدود 

می شد. به تصویر )10( نگاه کنید.

تصویر 10
نقشۀ تاریخی دارالسلطنۀ اصفهان
(کتاب خانۀ بهروز نوری خواجوی)
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در  که  است  بلدیه  کارمندان  از  یکی  سیدرضاخان  نقشۀ  از  قسمتی  تصویر  این 
1302ش/1341ق/1923م از خیابان ها و محلات شهر اصفهان کشیده است. همان طورکه 
می دانید بازار قیصریه سمت شمال میدان نقش جهان است. پس بازار صباغ ها به موازات 
آن در سمت شمال و میدان چهارحوض و بازار مسگرها در غرب میدان نقش جهان بر 
روی نقشه در محدودۀ جبه خانه دیده می شود. هم چنین تلگراف خانۀ دولتی در جنوب 
سربازخانه، محدودۀ سربازخانۀ ناصری را بر روی نقشه به ما می نمایاند. همان طورکه در 
تصویر دیده می شود، بر روی سازۀ پیشینِ سربازخانه، بانک شاهی، مریض خانۀ قشون، 

ادارۀ عدلیه، ادارۀ امنیه، تلفن خانه و دیگر تأسیسات دولتی ساخته شده است.
سربازخانۀ ناصری بنایی مستطیل شکل با هفتادوشش اتاق بزرگ بود که در طولْ 
بیست اتاق و در عرضْ هجده اتاق داشت و در وسطِ هریک راهرویی وسیع بود. هر 
اتاق سه بخاری، یک در بزرگ و ده پنجرۀ هلالی با قابلیت بازوبسته شدن داشت. نهر فدا 
از وسط این سربازخانه می گذشت. در یکی از زوایای رو به باغِ سربازخانه، بیمارخانه و 
دواخانۀ نظامی ساخته شد. براساس گزارش روزنامه، گنبدی وسیع و مرتفع برجای مانده 
از بنایی قدیمی را به عنوان انبار تجهیزات نظامی و اسلحه خانه تعیین کردند و در دو طرف 
گنبد »دو باب خلوت مخصوص نشیمن صاحب منصبان« ساختند. به نظر می رسد گنبد 
مذکور از بقایای کاروان سرای نقش جهان باشد که محمدمهدی ارباب به آن اشاره کرده بود. 
به جز چند باب بالاخانه در سردر دروازه رو به باغ برای اسکان سرهنگ ها، در جلوخان 
این سربازخانه دو باب خلوت شامل سی ودو اتاق بزرگ برای فوج جلالی ساخته شد. 
در وسط هریک از خلوت ها خیابان وسیعی هم برای عبورومرور سربازان در هنگام مشق 
احداث شد )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 29ذی قعدۀ1303ق، نمرۀ 381(. به تصویر )3( نگاه 
کنید. به نظر می رسد شمارۀ )5( محل انبار تجهیزات نظامی و اسلحه خانه و دو باب آن 
محل استراحت صاحب منصبان سربازخانۀ ناصری است و آن ردیف اتاق های سفید با 
پنجره های هلالی شکل )شمارۀ 6( بیمارخانه و دواخانۀ سربازخانه است. هم چنین باتوجه به 
طاق نماها و پنجره های هلالی شکل تصویر )11( نیز به نظر می رسد که این مکان سربازخانۀ 

ناصری باشد.
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هزینۀ ساخت این سربازخانه که با هدف اسکان فوج چهارمحال ساخته شد، درابتدا 
به جز موجودی انبار دیوان، هفده هزار تومان تخمین زده شد؛ ولی با تغییر نقشۀ بنا و 
افزودن بناهای دیگر به سربازخانه به بیش از چهل ودوهزار تومان رسید )روزنامۀ فرهنگ 
اصفهان، 5شوال1303ق، نمرۀ 366 و 21صفر1304ق، نمرۀ 404(. در نسخۀ خطی »کتابچۀ 
مخارج بنائی سنۀ ماضیه ایت ئیل سربازخانۀ جدیدالبناء و سایر عمارات مبارکات« که 
کلی  ابتدا مخارج  تهیه شده است،  فراش باشی«  »معتمدالخاقان مصطفی قلی خان  توسط 
سربازخانه و عمارات به صورت جداگانه آمده است و پس ازآن، هریک به صورت جزئی و 
ریز حساب به صورت روزانه نوشته شده است. تمامی صفحات کتابچه را مصطفی قلی خان 
مهر کرده و مقرب الخاقان میرزاحسین خانِ مستوفی بر محتوای آن در حاشیۀ برگ هفتم 
کتابچه در شوال 1304ق/جولای 1887م صحه گذاشته و تأکید کرده است که »اسناد خرج 
ازقبیل روزنامچه، مقاطعه نامچه و قبوضات موجود است« )نسخۀ خطی کتابچۀ مخارج 
بنایی سربازخانه و سایر عمارات، برگ 10(.1 در ربیع الثانی 1306ق/ژانویۀ 1889م نزدیک 
به دو سال پس ازآن، صحۀ دیگری بر حاشیۀ صفحۀ آغازین متن کتابچه دیده می شود 
که نشان دهندۀ بررسی دوبارۀ اسناد مالی مصطفی قلی خان پس از برکناری اش از منصب 

فراش باشی و حکومت عراق است )بختیاری، 1402، صص 6-5(.

تصویر 11

سربازان فوج جلالی در سربازخانۀ ناصری
(ساکما، 999/25/7327)

1. عنوان برخی از نسخه های خطی با 

عنوان ثبت شده در آرشیوها متفاوت 

است. در این نسخۀ خطی نیز عنوانی 

که محرر نسخه نوشته است با عنوانی که 

در آرشیو کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد 

مجلس شورای اسلامی ثبت شده است، 

متفاوت است.
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ظل السلطان، جزئی ترین امور مربوط به این سربازخانه را به شخصه رسیدگی می کرد 
و چنانچه گفته شد، تغییراتی در نقشۀ بنا برای توسعۀ تشکیلات نظامی خود اعمال کرد 
)روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 29ذی قعدۀ1303ق، نمرۀ 381(. او در اواسط صفر 1304ق/
نوامبر 1886م مراسم افتتاحیۀ بزرگی »با حضور جمیع اصحاب مناصب مُلکی و لشکری 
و شاه زادگان عظام و امیرزادگان و جمعی از اعَاظم و اعَیان فوج های جلالی و چهارمحل1« 
برگزار کرد و به مصطفی قلی خان و مهندس سربازخانه خلعت پوشانید و از همۀ سربازان 
پذیرایی کرد )روزنامۀ فرهنگ اصفهان، 21صفر1304ق، نمرۀ 404(. سرتیپ واگنر در 
گزارش خود دربارۀ سربازخانۀ ناصری نگاشته است: »سربازخانۀ فوج چهارمحالی به طرز 
خوش و وضع دلکشی تازه بنیاد و تمام شده است« )نسخۀ خطی کتابچۀ راپورت نظامی 
اصفهان، برگ 15(. یک سال ونیم پس از افتتاح این سربازخانه، ظل السلطان از اریکۀ حکومت 
بر بیش از نیمی از کشور به زیر کشیده شد. او که در مراسم کلنگ زنی سربازخانه، هم قطاران 
خود را به تأسیس بناهای عام المنفعه فرامی خواند، نتوانست موقعیت خود را حفظ کند و 
تعداد سربازانش از بیست ویک هزار نفر به پانصد تن رسید که برای حفاظت از عمارت های 
دولتی هم کافی نبود. وجود سربازخانه ها و انبارهای تسلیحات نظامی که گمان می کرد 
توجه شاه را به استعداد لشکرپروری اش جلب می کند، تنها موجب »حسرت و مُنافی به 
پلتیک دولتش« شد و »در پیشگاه همایونی مبالغاتی به استعداد و استبدادِ عساکر تابعه]اش[« 
کردند )نسخۀ خطی یادداشت های جابری انصاری، کمِام، برگ 8( که نگرانی و وحشت 
پدر تاجدارش را درپی داشت )شرح حال عباس میرزا ملک آراء، 1361، صص 172-171(. 
ظل السلطان هم پس از آن که اطمینان حاصل کرد که دیگر به سریر قدرت بازنمی گردد، 
سربازخانۀ ناصری را که بارها شکوه و عظمت و سبک معماری آن را ستوده بود، خراب 

کرد و مصالح آن را فروخت.

6. نتیجه گیری
ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه بیش از سه دهه حکومت اصفهان را در دست داشت. او 
در دهۀ اول حکومت خود در اصفهان، تشکیلات نظامی گسترده ای شامل چهار سربازخانه، 
دو توپ خانۀ پیاده و سواره و چند انبار تسلیحات نظامی بنیان نهاد. ظل السلطان در کنار 
حکم سرپرستی فوج هایی که شاه به او می سپرد، در مناطق تحت حکومت خود هم، فوج 
نظامی مجهز تشکیل می داد؛ به طوری که حدود بیست ویک هزار سرباز شامل افواج ثلاثۀ 
اصفهان، افواج خمسۀ عراق، افواج اربعۀ کرمانشاهان، فوج کمره، فوج سیلاخور، فوج 
1.چهارمحال.گلپایگان، فوج امرایی، فوج پشت کوهی و سوارۀ بختیاری، فارس، بروجرد، کرمانشاهان 
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و لرستان در خدمت او بودند. طبق محتوای کتابچه های مالی مواجب و سیورسات قشونِ 
موفقیت  دلیل  که  می رسد  به نظر  اصفهان  فرهنگ  روزنامۀ  گزارش های  و  ظل السلطان 
ظل السلطان در تشکیل قشون منظم، توجه مستمر او به آموزش و تربیت نیروی نظامی، 
پرداخت به موقع مواجب شش ماهه و سالیانۀ صاحب منصبان، سربازان، سواران و توپ چیان 

و تهیۀ تجهیزات نظامی و وسایل موردنیاز برای مشق قشون بوده است.
ظل السلطان برای هر فوج پیاده نظام و سواره و توپ خانه، سربازخانۀ مخصوص با 
میدان وسیع برای مشق نظام ساخته بود و چند انبار ذخیره برای رفع نیاز روزانۀ هر فوج 
در سطح شهر اصفهان و دیگر ولایات تحت حکومتش داشت. در سربازخانه های اصفهان، 
نهرهای آب جاری بود و اتاق های سربازان، سواران و توپ چیان، نور کافی، جای اسلحه 
و لباس و وسایل استراحت مناسب داشت. در هر سربازخانه اسباب و لوازم موردنیاز برای 
مشق وفنون نظامی موجود بود و هریک از فوج های پیاده نظام و توپ خانه در سربازخانۀ 
خود مشق ژیمناستیک می کردند. هم چنین هر سربازخانه، به مریض خانه برای سربازان 
مجهز بود. کودکانِ سربازان، توپ چیان و سواران در ردۀ سنی بین شش تا چهارده سال 
همانند پدرانشان در مدرسه ای با هزینۀ شخصی ظل السلطان، خواندن و نوشتن، ریاضی، 

مشق نظام و ژیمناستیک می آموختند.
سربازخانه های چهارحوض، نقش جهان، فتحیه و ناصری جزو تأسیسات نظامی ای 
بودند که ظل السلطان با گسترده ترشدن قشونش ساخت و یا بنای آن ها را مطابق با سربازخانه 
مرمت کرد. براساس اسناد و مدارک، مباشر و کارپرداز عمرانیِ ساخت سربازخانه ها، 
بنایی بود که  مصطفی قلی خان فراش باشی بوده است. سربازخانۀ چهارحوض نخستین 
مصطفی قلی خان به دستور ظل السلطان با هدف اسکان سربازان و صاحب منصبان و پادگان 
مشق سربازان بازسازی و مرمت کرد. پس ازآن حجره ها و فضای میدان نقش جهان را 
متناسب با کاربری انبار تسلیحات نظامی، اسکان سربازان و محل مشق نظامی و رژۀ 
سربازان به مدت دو ماه مرمت کرد. هم چنین او به دستور ظل السلطان کاروان سرای مادرشاه 
و بازارچۀ کنار آن را با هدف تغییر کاربری به انبار تسلیحات نظامی و سربازخانۀ سوارۀ 
فتحیه، بازسازی و مرمت کرد. براساس گزارش روزنامۀ فرهنگ و تصویری که در »آلبوم 
عکس ابنیۀ قدیمی اصفهان و شکارگاه های ظل السلطان« موجود است، روبه روی این 

کاروان سرا ساختمانی هم برای اسکان صاحب منصبان سواره نظام ساخته شد.
سربازخانۀ ناصری پس از عمارت مسعودی ظل السلطان در تهران، یکی از باشکوه ترین 
بناهایی بود که به دستور ظل السلطان در مدت چهار ماه ساخته شد. مصطفی قلی خان 
بنایی  »کتابچۀ مخارج  در نسخۀ خطی  بنا  این  کارپرداز عمرانی  و  مباشر  فراش باشی، 
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سربازخانه و سایر عمارات«، شرح ریز مخارج ساخت سربازخانه را نگاشته است. این 
سربازخانه که درابتدا با هدف محل اسکان فوج چهارمحال ساخته شده بود، به تدریج با 
تغییراتی که ظل السلطان در نقشۀ بنا ایجاد کرد، به محلی برای توسعۀ تشکیلات نظامی او 
تبدیل شد. پس از برکناری ظل السلطان از قدرت و کاهش تعداد سپاهیانش به پانصد نفر، 
وجود سربازخانه ها به ویژه سربازخانۀ ناصری و انبارهای تسلیحات نظامی همچون خاری 
در چشم ناامید او بود؛ به همین دلیل او در کنار تعطیلی روزنامۀ فرهنگ اصفهان و تخریب 

بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان، سربازخانۀ ناصری را نیز ویران کرد.
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